
کار آفــــــــــــــــــــــــــــــــرین 
خـــــودکــــارســـــــــــــــــــاز

با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، آنچه افزایش کیفیت و کمیت تولید کارخانه ها را محقق می  کند، چیزی نیست 
جز هوشمندسازی و خودکارسازی خط  های تولید؛ موضوعی که در دنیای امروز یکی از به روزترین فناوری هاست و 

بسیاری از کشورها در این زمینه به کشورهایی اروپایی مثل آلمان، هلند و ایتالیا متکی هستند.
در این شماره با آقای مرتضی نوروزی کاخکی صحبت می کنیم؛ هنرجوی قدیمی هنرستان که با همت بلندش، 
اکنون مدرس دانشگاه و بنیان گذار تنها شرکت دانش بنیان ایران در زمینۀ خودکارسازی و هوشمندسازی خط تولید 
کارخانه هاست؛ شرکتی که توانسته است خودکارسازی خط تولید بسیاری از صنایع حساس ایران، مثل پالایشگاهی، 
فولادی و کارخانه های داخلی، را با اتکا به تخصص جوانان بومی ایران زمین با کیفیت و سرعتی بالاتر از رقیبان 

خارجی محقق کند.
 در مورد خودتان، تحصیلاتتان، شركتتان و زمینۀ فعالیتتان برایمان بگویید؟

 بنده مرتضی نوروزی کاخکی هستم؛ متولد شهر کاخک شهرستان گناباد. در مورد تحصیلات تا دورۀ اول دبیرستان 
را در شهر خودم درس خواندم، اما برای ادامه، با توجه به علاقۀ زیادم به مباحث فنی، با وجود مخالفت های والدین 
و معلمانم که رشتۀ ریاضی را به من پیشنهاد می دادند، رشتۀ الکترونیک و هنرستان را انتخاب کردم. پس از پایان 
دورۀ دیپلم در هنرستان شهید عباسپور گناباد، در دانشکدۀ فنی شهید منتظری و دانشگاه خراسان تا دورۀ کارشناسی 
الکترونیک ادامۀ تحصیل دادم. در مورد شرکت باید بگویم، شرکت ما یک شرکت دانش بنیان است که در زمینۀ 
تخصصی خودکارسازی خط تولید کارخانه ها فعالیت می کند. کارکنان شرکت تقریباً 50 نفرند که اکثراً متخصصان 
حوزه های برق، کنترل، الکترونیک و رایانه از دانشگاه های خوب ایران هستند. از این بین، بیش از 50 درصد 

بچه های شرکت هنرستانی بوده اند که توانایی آن ها برای ما ثابت شده است.

 هنرستان از دید 
من بیشتر از اینکه 
محل تحصیل 
باشد، محل 
شکل گرفتن یک 
فرهنگ است؛ 
فرهنگ کارکردن، 
تلاش کردن، 
نتیجه گرایی و کار 
گروهی

    کـــسب وکــــــــــار

 تنظیم کننده: محمدحسین کاظمی

تماشا کن
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برای برخورد 
با برنامه های 

بزرگ، کلی تجربه 
لازم است. این 

تجربه ها را همان 
شکست های 

کوچک برای ما 
می سازند

از  و  هنرستان  فضای  دربارۀ   
ً
   لطفا

تجربه هایتان بگویید.
 بهترین دوران زندگی من بدون شک دوران 
هنرستان بوده است؛ هم از لحاظ علمی و هم از 
لحاظ دوران زندگی. آن دورۀ دوساله در زندگی 
من بسیار برجسته است. آن زمان ما با انواع 
چالش ها و کمبود امکانات مواجه بودیم؛ دوری 
از خانواده، کمبود امکانات خوابگاه به نحوی که 
غذاخوری خویش یار)سلف سرویس(، سرویس 
از  بسیاری  و  گرم  آب  مناسب،  بهداشتی 
امروزی  دانش آموزان  برای  که  امکاناتی 
بسیار عادی به نظر می رسند. با همۀ این ها 
دورانی بود که با شتاب بسیار فوق العاده ای بر 
دانش و علم ما افزوده می شد. من به تجربه 
و بر اساس مصاحبه های کاری متعدد که 
در هنگام استخدام نیروهای شرکت انجام 
داده ام، عرض می کنم که سطح یک دیپلمۀ 
هنرستان، از سطح کسی که در دانشگاه نظری 
تا حد کاردانی تحصیل کرده است، بیشتر است.

 محیط هنرستان و آموخته های هنرستانی 
حوزۀ  در  كار  ادامۀ  در  چقدر  آنجا  در 

كارآفرینی به شما كمک كرد؟
 هنرستان از دید من بیشتر از این که محل 
تحصیل باشد، محل شکل گرفتن یک فرهنگ 
تلاش کردن،  کارکردن،  فرهنگ  است؛ 
نتیجه گرایی و کار گروهی. در ریاضی، زمانی 
که شما با یک مسئله روبه رو هستید، در نهایت 
و بعد از حل مسئله، به یک عدد می رسید و 
تمام. اما در هنرستان این گونه نیست. به فرض 

اگر یک مدار را بر پایۀ علم نظری آن طراحی 
کنید، باید در کارگاه آن را پیاده  کنید و از آن 
خروجی عملی بگیرید؛ این یعنی نتیجه گرایی. 
یکی از اصلی ترین مزیت های هنرستان برای 
من همین بود که نتیجه گرایی را در من نهادینه 

کرد.
 پیش از آغاز جدی كسب وكارتان چه 
فعالیت ها و اقداماتی انجام دادید كه در 

موفقیت شما تأثیرگذار بود؟

 یکی از مهم ترین نقاط مثبت در زندگی 
من این است که هیچ وقت زمان خودم را به 
بطالت نگذرانده ام. البته این موضوع شاید 
غیرارادی بوده است، اما الان که به گذشته ام 
نگاه می کنم، می بینم خدا را شکر این گونه 
بوده است. مثلًا سال سوم راهنمایی با اصرار 
و با وجود مخالفت اولیۀ پدرم، رفتم و شاگرد 
نجاری شدم که از دوستان پدرم بود. در زمان 
هنرستان هم تابستان ها در یک مرکز خدمات 
رایانه ای تعمیرات سادۀ رایانه و نصب نرم افزار 
انجام می دادم. در ادامه، در دانشگاه هم به 
همین ترتیب بود. نیمسال اول دانشگاه تقریباً 
سه روز در هفته بیکار بودیم. برای استفادۀ 
مفید از این زمان، با وجود اینکه تازه به مشهد 
رفته بودم و شهر برایم ناشناخته بود، رفتم 
شهرک صنعتی طوس و با پای پیاده تقریباً 
همۀ کارخانه ها  را گشتم، به امید پیداکردن 
فرصت کارآموزی. اما نگهبانان کارخانه ها مرا 
بیرون می انداختند. خلاصه بعد از دو سه ماه 
دنبال فرصت کارآموزی گشتن در روزنامه ها 

و کارخانه ها، به صورت اتفاقی، در اتوبوس با 
آقای مهندسی آشنا شدم که مرا به یک شرکت 
ماشین سازی معرفی کرد. این دفعه چون معرف 
داشتم، شرکت مرا پذیرفت. تا پایان دورۀ کاردانی 
در آن شرکت مشغول بودم. اصلی ترین مواردی 
که تا به اینجای راه به کمک من آمده، همین 

تجربه های متعدد کارآموزی  بوده است.
  دربارۀ كسب وكار خودتان، از زمانی كه 
ایدۀ اولیه شکل گرفت تا به الان، برایمان 

بگویید.

 حدود 20 سال قبل، در دورۀ کاردانی، 
هم اندیشی ای در دانشگاه برگزار می شد تحت 
عنوان »پی سی ال«1 و کاربرد آن در صنعت. من 
آن زمان هیچ دیدی از پی سی ال نداشتم. بعد 
از شرکت در هم اندیشی، متوجه شدم پی سی ال 
چیست و چه امکانات خوبی دارد. اولین جرقۀ 
کسب وکار امروز من آنجا زده شد. تقریباً آنجا 
به من یک مسیر داد. شرکت ماشین سازی 
هم که در آن کار می کردم، در واقع در همین 
زمینه بود. به ماشین های کوچک پی سی ال 

 ای کوچک اضافه می کردم.
بعد از آن، تقریباً در سال 1386، در دوران 
از دوستان  نفر  با دو  تحصیل کارشناسی، 
شرکتی در زمینۀ خودکارسازی صنعتی تأسیس 
کردیم. مشکل ما در آن مجموعه این بود 
که علم و دانش کسب وکار را نداشتیم. مثلًا 
نمی دانستیم چطور قرارداد ببندیم یا چطور با 
مشتری و کارفرما مذاکره کنیم. همین باعث 
شد با وجود اینکه سفارش کار زیاد داشتیم، اما 
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درآمدها به هزینه ها نمی رسیدند. هم زمان من ازدواج 
هم کردم و دیگر نمی شد با آن روش که درآمد درستی 
نداشتیم، ادامه دهیم. در آن زمان، یکی از شرکت هایی 
که از آن ها قطعه می خریدیم، به من پیشنهاد داد با توجه 
به تجربه ام، مدیر پروژۀ شرکت آن ها شوم. آن زمان من 
حدود 22 سال داشتم. چون موقعیت خوبی بود، قبول 
کردم. حدود شش سال با آن ها همکاری داشتم تا اینکه 
در سال 1394 دوباره و بعد از افزایش تجربه، تصمیم 
گرفتم با دو نفر از دوستان همین شرکت را تأسیس 
کنم؛ سرمایۀ چندانی هم نداشتیم. تقریباً نفری چهار 
تا  پنج میلیون تومان داشتیم که همان زمان هم رقمی 
نبود. از سال 1395 هم به صورت جدی کار شرکت را 
شروع کردیم و تا الان خط تولید بیش از 150 کارخانۀ 

بزرگ کشور را به طور کامل طراحی و اجرا کرده ایم.
و  كسـب وكـار  راه اندازی  از  عمـده  گـروه  دو    
ارزش آفرینی فراری هستند؛ گروهی از ترس 
شکست و گروهی به علت نداشتن سرمایۀ اولیه. 

برای این دو دسته چه توصیه یا پاسخی دارید؟
 شکست که همیشه هست، املای ننوشته غلط 
ندارد. شکست قطعاً هست، ولی شکست به معنای 
پیشرفت نکردن نیست. به فرض شما یک قطعه می سازید، 
جواب نمی دهد. حداقل کار این است که در تلاش بعدی 
اشتباهتان رو دوباره تکرار نمی کنید. اصلًا تفاوت کسی 
که کارآفرین است با افراد دیگر همین است که از شکست 
خسته نمی شود. آن قدر باید شکست بخوری تا آبدیده 
شوی. البته لقمه را هم باید اندازۀ دهان گرفت. یعنی 
کاری را که می خواهیم انجام دهیم، در توانمان باشد. مثلًا 
این طور نباشد که همان اول راه، قبل از پایان تحصیل و در 
کمال بی تجربگی، بخواهیم خانۀ پدری خود را بفروشیم 
که شرکت بزنیم. خب قطعاً این شکست عاقبت سختی 
خواهد داشت. برای برخورد با برنامه های بزرگ، کلی 
تجربه لازم است. این تجربه ها را همان شکست های 

کوچک برای ما می سازند.
در مورد سرمایه، نظر من این است که هیچ کسب وکاری 
از ابتدا سرمایۀ مالی نمی خواهد. آنچه از دید من سرمایۀ 
واقعی است پشتکار است. هر شخصی در هر کاری 
که دارد پشتکار داشته باشد و سختی ها و شکست ها 

را به جان بخرد، موفق خواهد شد.
  از بین كارمندی و كارآفرینی كدام یک را پیشنهاد 

می دهید؟
 از نظر من، اگر جمعیت کل جامعه را برای مثال 
500 نفر در نظر بگیریم، عین 500 نفر که نمی توانند 

کارآفرین باشند. تعدادی باید فن ورز )تکنسین( باشند، 
تعدادی کارشناس و تعدادی کارگر. در واقع، انتخاب 
بین کارآفرینی و کارمندی یک مرحله بعد از تخصص 
است. در هر کاری که می خواهیم انجام دهیم، اول 
باید متخصص شویم. به زبان عامیانه، یعنی باید کار بلد 
باشیم. زمانی که متخصص شدیم، آن وقت کارمندبودن 
یا کارآفرین بودن، حتی از لحاظ میزان درآمد، فرق 
چندانی نمی کند. همین اواخر، ما در پروژه ای به مشکلی 
برخوردیم. بعد از پرس وجو در کشور تنها یک نفر را 
یافتیم که می توانست مشکل را حل کند. زمانی که با 
او تماس گرفتیم، برای یک کار پنج شش روزه حدود 
450 میلیون تومان درخواست کرد. ما نه تنها قبول 
کردیم، بلکه گفتیم در صورت حل مشکل، علاوه بر 
دستمزد، پاداش نیز خواهیم پرداخت. در ایران و همه 
جای دنیا همین است، تخصص حرف اول را می زند.

   مهم ترین ركن ها یا رازهای موفقیت یک كارآفرین 
را چه می دانید؟

 پشتکار و تخصص در کنار هم. متخصص باشیم 
و پشتکار داشته باشیم و البته در کنار آن از این شاخه 
به آن شاخه نپریم. یک اشکال عمومی این است که 
بعضی ها وقتی کاری را شروع می کنند و در آن شکست 
می خورند، می پرند روی یک شاخۀ دیگر که این اشتباه 
است. ترکیب این سه، یعنی تخصص، پشتکار و تمرکز 
روی یک کار خیلی هم سخت نیست. البته انتظار 
کوتاه مدت در حد شش ماه، یک سال، دو سال نباید 
داشته باشیم. هر کارآفرین موفقی که شما می بینید، 

حداقل 15 تا 20 سال زحمت کشیده است.
  مخاطبان اصلی رشد هنرجو، هنرجویان هنرستان 

هستند. برای آن ها چه توصیه هایی دارید؟
 اگر هنرجوی هنرستان جدیت به خرج دهد و درسش 
را به درستی بخواند، به گونه ای که مفاهیم اصلی را درک 
کند، کارگاه ها را جدی بگیرد، به گونه ای که کوچک ترین 
و ساده ترین کار عملی را با دقت بالا انجام دهد و در 
کنار این ها به جای تلف کردن وقتش در شبکه های 
مجازی، در زمینه های گوناگون کارآموزی کند، من 
قول می دهم قبل از اینکه دانشگاهش تمام شود، یا 

جذب بازار کار شود یا خودش کارآفرین شود.

پی نوشت
  1. PCL:

پی سی ال در واقع اصلی ترین قطعه در هوشمند سازی و 
خودکارسازی خط تولید است.

    مثبت حرفه ای  

فکر می كنید اولین نفری كه 
جوراب پوشید، چه كسی بود؟

 از چه وقتی به ذهن مردم رسید که 
می توانند تن پوشی را هم تن پاهایشان 
کنند؟پیدایش جوراب برمی گردد به 
مردم یونان و دورۀ مصر باستان که 
برده هایشان  و  کارگران  بار  اولین 
نوعی جوراب پوشیدند. زنان هم در 
روم باستان نوعی جوراب می پوشیدند.

اولین نفری كه جوراب  جدید 
را وارد ایران كرد، چه كسی بود؟

ایشان، یعنی ناصرالدین شاه، از سفرش 
به انگلیس، به عنوان سوغات، برای 

همسرانش جوراب آورد.

 انواع نخ های جوراب بافی 
جوراب بافی  نخ های  انواع  این ها 
هستند که مادۀ اولیۀ کار محسوب 
پلاستیکی.   و  نخی  انواع  می شوند؛ 
بعضی نخ ها پرز دارند یا ضخیم ترند 
که برای جوراب های پرزدار و گرم تر 
مناسب هستند. پلاستیکی ها هم انواع 

و رنگ های متفاوت دارند.
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